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سلام بچه هاى عزيز
امروز براتون اين داستان زيبا رو انتخاب كرديم. بخوانيد و لذت ببريد.  بچه ها خبـــر!!! 2
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روزى روزگارى،طاووس و لاك پشــتى 
بودند كه دوســت هاى خوبى براى هم بودند. 
طاووس نزديــك درخت، كنار رودى كه لاك 
پشــت زندگى مى كرد، خانه داشت.. طاووس 
هر روز پس از اينكه از رودخانه آبى مى خورد 

، براى سرگرم كردن دوستش مى رقصيد.
يك روز از روى بد شانســى، يك شكارچى 
پرنده، طاووس را به دام انداخت و خواســت 
كه آن را به بازار ببــرد. پرنده ى غمگين، از 
شكارچى خواهش كرد كه به او اجازه دهد از 

لاك پشت خداحافظى كند.
شــكارچى خواهش طاووس را قبول كرد و 
او را پيش لاك پشــت برد. لاك پشت از اين 

كه ميديد دوستش اســير شده خيلى ناراحت 
شد.او از شــكارچى خواهش كرد طاووس را 
در عوض هديه اى باارزش رها كند. شكارچى 

قبول كرد.
لاك پشــت داخــل آب شــيرجه زد و بعد 
از لحظــه اى بــا مرواريدى زيبا بيــرون آمد. 
شــكارچى كه از ديــدن اين كار لاك پشــت 
متحير شده بود،ســريع اجازه داد كه طاووس 
برود. مــدت كوتاهى  از اين ماجرا گذشــت، 
مرد حريص برگشــت و به لاك پشــت گفت 
كه بــراى آزادى پرنــده ، چيز كمــى گرفته 
است و تهديد كرد كه دوباره طاووس را اسير 
خواهد كرد،مگر اينكه مرواريد ديگرى شبيه 

مرواريد قبلى بگيرد. لاك پشت كه قبلا به 
دوســتش نصيحت كرده بود براى آزاديش ، 
به جنگل دوردستى برود، خيلى از دست مرد 

حريص، عصبانى شد.
لاك پشت گفت:«بســيار خوب، اگر اصرار 
دارى مرواريــد ديگرى شــبيه قبلى داشــته 
باشــى، مرواريد را به من بده تا مثلا را  برايت 
پيدا كنم. شكارچى به خاطر طمعش ،مرواريد 
را به لاك پشــت داد. لاك پشت درحاليكه با 
شنا كردن از مرد دور مى شد، گفت: من نادان 
نيستم كه يكى بگيرم و دوتا بدهم. بعد بدون 
اينكه حتى يك مرواريد به شكارچى بدهد، در 

آب ناپديد شد.

 «خلقت انسان و انديشه 
در قدرت خالق يكتا»

شــاپره: همزمــان بــا آغازيــن 
روزهاى گرم تابستان مركز فرهنگى 
هنرى شيرين سو شاهد حضور پرشور 

كودكان ونوجوانان مى باشد.
 به گــزارش روابط عمومــى اداره كل كانون 
اســتان همدان، به گفته ليلا زارعى مســئول مركز شــيرين ســو  كودكان و 

نوجوانان باحضور گرم خود موجب دلگرمى مربيان هستند. 
وى گفت: از جمله برنامه هايى كه با اقبال نوجوانان روبه رو شــده اســت 
برنامه ى علمى نگاهى به خلقت انســان و انديشه در قدرت خالق يكتا بوده 
كه اعضا با ساخت ماكت اسكلت انسان به صورت مرحله به مرحله در قالب 
گفتگو با ظرافتهاى بدن انســان و قدرت لايزال خالق هستى به بحث و تبادل 
نظر مى پردازند.  زارعى اين برنامه را مقدمه اى براى برنامه هايى اسلامى و 
جمع آورى آياتى در اين زمينه برشــمرد و اظهار اميدوارى كرد برنامه فوق 

گامى براى شناخت و تلاش براى سپاسگزارى از خالق يكتا باشد.
 گفتنى است اين برنامه در قالب يك برنامه ى ساختارى و فرايند محور در 

ســال 93 با موضوعات مختلف با هميارى اعضا و مربيان در قالب گروه هاى 
دوســتى ا جرا خواهد شــد كه هدف آن بــالا بردن دانــش و بينش اعضا و 
دســتيابى به معرفتى كه از علم نشأت گرفته اســت و بدون شك در شاكله 

ذهن و شخصيت نوجوانان ماندگارى و دوام بيشترى خواهد داشت .

ONCE upon a time a 
peacock and a tortoise 
became great friends. 
The peacock lived on 
a tree by the banks of 
the stream in which 
the tortoise had his 
home. Everyday, after 
he had a drink of water, 
the peacock will dance 
near the stream to 
the amusement of his 
tortoise friend

One unfortunate day, a 
bird-catcher caught the 
peacock and was about 
to take him away to the 
market. The unhappy 
bird begged his captor 
to allow him to bid his 
friend, the tortoise 
good-bye

The bird-catcher 
allowed him his request 
and took him to the 

tortoise. The tortoise 
was greatly disturbed to 
see his friend a captive

The tortoise asked 
the bird-catcher to 
let the peacock go in 
return for an expensive 
present. The bird-
catcher agreed. The 
tortoise then, dived into 
the water and in a few 
seconds came up with 
a handsome pearl, to 
the great astonishment 

of the bird-catcher. As 
this was beyond his 
exceptions, he let the 
peacock go immediately

A short time after, the 
greedy man came back 
and told the tortoise 
that he had not paid 
enough for the release 
of his friend, and 
threatened to catch the 
peacock again unless 
an exact match of the 
pearl is given to him. 

The tortoise, who had 
already advised his 
friend, the peacock, 
to leave the place to 
a distant jungle upon 
being set free, was 
greatly enraged at the 
greed of this man

“Well,” said the 
tortoise, “if you insist 
on having another pearl 
like it, give it to me and 
I will fish you out an 
exact match for it.” 

Due to his greed, the 
bird-catcher gave the 
pearl to the tortoise, 
who swam away with 
it saying, “I am no fool 
to take one and give 
two!” The tortoise then 
disappeared into the 
water, leaving the bird-
catcher without a single 
pearl.

رمضــان ماه خــدا                همه مهمون خدا
مي رسيم به آسمون                مي شيم از بدي جدا
توي ماه رمضون                همه آدمهاي خوب
روزه مي گيرن باهم                از سحر تا به غروب
اينــه پيغــام خــدا                واســه ما بنده ها
روزه مثل رود نور                مي ده دلها رو صفا

الهام بن

The Peacock and 
the Tortoise

داستان طاووس و لاك پشت

 گراميداشت ياد و خاطره شهداى هفتم تير 
در دمق

شاپره: كودكان و نوجوانان با واقعه هفتم تير سالروز شهادت 
دكتر بهشتى آشنا شدند.

در هفتم تير به مناســبت ســالروز شــهادت شــهيد مظلوم 
دكترمحمد حســين بهشــتى درمركز فرهنگــى، هنرى دمق 
فعاليتهايــى با هدف آشــنايى اعضا با شــخصيت اين شــهيد 
بزرگوار، وقايع وحوادث بعد از انقلاب وشناخت هر چه بيشتر 

چهره منافقان ضد اسلام انجام شد. 

انى
ميش

ه را
ضي
- را

ره 
شاپ

ح: 
طر



شاپره: نماز پدر على كوچولو كه تمام شد، 
ديــد علي كوچولو با دقــت نگاهش مى 
كند. لبخندى زد و پرسيد:«على جان،با 

من كارى دارى؟»على  اولش خواست 
تا ماجراى مســابقه نماز دو ركعتى را 

براى پدرش بگويد، اما پشــيمان شــد. 
مى خواســت هر طور شــده اول شود و پدر 

و مادرش را باديدن جايزه اش غافلگير كند. او مى دانســت وقتى پدر نماز 
دوركعتى مى خواند وقتى مى ايســتد، ســوره حمد و توحيد را مى خواند.او 
ســوره حمد و توحيد را مدت هاقبل از پدر بــزرگ ياد گرفته  بود.اما نمى 
دانســت وقتى پدر خم و راســت مى شود و مى نشــيند چه مى گويد. روى 
زانوى پدر  نشســت و پرسيد:«بابايى، وقتى خم مى شويد و سرتان را روى 

مهر مى گذاريد چه مى گوييد؟» مي گويد. 
پدر خوشــحال شــد و برايش توضيح داد كه وقتى خم مى شود يعنى به 
ركوع مى رود و سر به  سجده مى گذارد چه مى خواند،اما ممكن است براى 
يك عده گفتنش مشــكل باشد براى  همين مى شود به جاى آن ها سه بار 

بگويد:« سبحان ا...».
على كوچولو قند توى دلش آب شــد و با خود گفت:«چقدر آسان است» 
دوباره پرسيد:«بابايى، وقتي دســت هايتان را جلوى صورتتان بلند ميكنيد 
چه مى گوييد؟» پدر برايش توضيح داد كه به آن حالت قنوت مى گويند و 

در آن حالت چه بايد گفت.
على غمگين شد و گفت:«خيلى مشكل است نمى شود چيز ديگرى گفت؟»

پدر دســتى به سر على كوچولو كشــيد گفت:«مى توانى هر دعايى را كه 
دوست دارى بخوانى، مى توانى صلوات بفرستى» على كوچولو با خوشحالى 

فرياد زد:«هورا،...حالا منهم بلدم يك نماز دو ركعتى بخوانم»
پدر گفت:«پسرم،تشهد و سلام را فراموش كردى؟»

على كوچولو گفت:«سلام را كه بلدم ولى چطور بايد تشهد گفت؟»
پدر تشهد را خواند. على كوچولو گفت:«نمى شود به جايش چيز ديگرى 

خواند؟»
پدر گفت:«نه، نمى شــود تشــهد خيلى مهم اســت و بايد حتما همينطور 
خوانده شــود». على كوچولو از پدر خواست تا تشهد را يادش بدهد. پدر با 

كمال ميل قبول كرد.
فردا علي كوچولو خوشــحال و خندان به مهد رفــت. خاله مهرى، مربى 
مهد على كوچولو پرسيد: «كدام از شما نماز را ياد گرفتيد؟». بيشتر بچه ها 
دستهايشــان را بالا گرفتند. اما چون على كوچولو اول از همه دستش را بالا 

گرفته بــود خاله مهرى اجــازه داد تا 
بيايد و نمازش را بخواند.

على نمازش را كامل و درست خواند، به آخر 
نماز كه رسيد دو زانو نشست و گفت:«اشهد ان لا اله الااالله وحده لا شريك 

له و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اللهم صل علي محمد و ال محمد...
خدايا سلااام! خدايا سلااام !خدايا سلاااام! 

همه زدند زير خنده. خاله مهرى هم خنديد. علي كوچولو كه فكر ميكرد 
نمازش را درست خوانده پرسيد:چرا مى خنديد؟»

خاله مهرى گفت:«پسرم،نمازت را درست خواندي براى همين جايزه ات 
را مى گيرى،اما چرا

سلام نمازت رااينطورى خواندى؟...بايد مى گفتى«السلام و عليك...»
على كوچولو تازه فهميد كه چقدر اشتباه كرده، لپ هايش سرخ شد و به 

اشتباهش خنديد.
«سيد مهرداد موسويان»
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شاپره: خداى مهربان در رنگ ها خواصى 
قرارداده كــه حتى دربهبود برخــى بيماريها 

ميتوانيد ازرنگ ها كمك بگيريد.
هر يك از رنگ ها در روانشناسى نشانه 
اى دارنــد اگر از هر كــدام از اين رنگ ها 

متنفريد مى تواند نشانگر اين موضوع باشد 
كه :

قرمز: بســيار دلواپس و نااميد هستيد. شايد هم از 
خستگى و ضعف جسمى رنج مى بريد. امكان دارد كه در 

موقعيت اجتماعى شكست خورده باشيد. 
اما مشــكل واقعى تــان اين اســت كه هميشــه دنبال 
هدف هــاى بــزرگ و غيرعملى مى رويــد و وقتى هم كه 

شكست مى خوريد در لاك خود فرو مى رويد. 
چه عيبى دارد كه دنبال يك زندگى معمولى باشــيد؟ 
بايد اين دو موضوع را هميشه به خاطر داشته باشيد. اگر 

معيار موفقيت ثروت بود، 
پــس ثروتمندان مى بايســت خوشــبخت ترين آدمها 

باشند كه معمولاً اين طور نيست .
نارنجــى : به خاطر عمر و ســالهايى كه به بطالت تلف 

كرده ايد بر خود خشم داريد ولى يادتان نرود كه فقط 
شمانيستيد كه مســئوليت همه بدبختى هاى دنيا را بر 

و دوش داريد اگر بتوانيد مشكلات خصوصى خود 
خانواده تــان را حــل كنيد مطمئن باشــيد كه 

خيلى زرنگيد.
آبــى : از زندگــى و يكنواختــى آن خســته 

شــده ايد. احتياج به تنوع و هيجان داريد و به همين 
زودى هاست كه قيد و بندهاى زندگى را از هم خواهيد 
گسست . در دوره اى هستيد كه احساس مى كنيد دلتان 
مى خواهد همه چيز را تغيير بدهيد و دســتى بر سر و 
صورت خود بكشيد و شــايد هم فرم موها را عوض 

كنيد و لباستان را تغيير بدهيد.

زرد: بســيار حســاس و بدبين هســتيد و از هر چيز 
بديع و مدرن بدتان مى آيد و برايتان قابل هضم نيست 
كه يــك حكومت ميليون ها دلار خرج رفتن به كره ماه 
را بكند در حالى كه كره زمين پر از انســانهاى مستحق 
كمك مى باشــد. مردم هميشه شــما را اخمو و عصبانى 

مى يابند.
قهوه اى : ترســتان از اين اســت كــه نتوانيد مأموريت 
تــان را بــه اتمــام برســانيد. چــه مأموريتــى ؟ آيا فكر 
مى كنيــد اگر همه دانش هاى دنيــا را هم در ذهن و مغز 

كوچك تــان جاى بدهيــد آخرش به 
كجا خواهيد رسيد؟ تا دير نشده كمى هم 

به تفريح برسيد. 
ســبز: اگر از اين رنــگ متنفريد حتماً 
يك ايرادى داريــد. اگر در هدف هايتان 
شكســت خورده ايد چرا ديگران را شــماتت 
مى كنيــد؟ خودتــان را تنهاتريــن موجود روى 
زميــن حــس مى كنيــد و با اين شــخصيتى كــه داريد 

ديگران حق دارند تنهايتان بگذارند. 
ســعى كنيد به جاى خودخورى بــه كتابخانه برويد و 
در اجتماعات شــركت كنيد و خودتــان را از برج عاجى 
كه ســاخته ايد بيــرون بيندازيد تا ببينيد كــه دنيا با تمام 

بدى هايش چقدر با ارزش است .
خاكسترى : زندگى بر عليه شما بوده است از همه چيز 

محروم بوده ايد و اين خشمگين تان مى كند.
حســود نيســتيد ولــى از سرنوشــت بدتان شــكايت 
داريد آيا فقط شــما هســتيد كــه به همــه آرزوهايتان 
نرســيده ايد؟ يادتان نرود كه ممكن اســت شما يكى 
از خوشــبخت ترين مــردم روى زميــن نباشــيد ولى 

نيستيد. هم  بدبخت ترين 
ســياه : فكر مى كنيد در دنيا، بدى وجود ندارد. 
فكر مى كنيد بدبختى فقط افســانه است و به كره 

زمين ربطى ندارد. 
خودتان را كامل مى دانيد و سعى مى كنيد كه اشتباه 
نكنيــد ولى اگر مرتكب اشــتباه شــديد هرگز اعتراف 

نخواهيد كرد.
سفيد: اگر شــما از ســفيد متنفريد، يا اگر هاله 
مغناطيســى دور بدن تان فاقد اين رنگ است 
اســرع  در  بگوييم  بايد  معــذرت  عرض  با 
وقت با روان پزشــك يك تماس داشــته 

باشيد.

لت تلف 
ه فقط 
ا را بر 
و 

 
مين 

خواهيد 
د دلتان 
 سر و 
عوض 

ن م ش نرســيده ايدى
از خوشــبخت
بدبخت ترين
ســي
فكر مى
زمين ر
خودتان
نكنيــد ولى
نخواهيد كر
سفيد:
مغناط
با

خواصىىىىىىى
ريهااااااااااااااااااا

ه 
ها 

شد 

از ه شايد

ك

ي
شكس
مى كنيـ

ح ن ز

م شد، 
 مى 
،با 

ت 
را 

ـد. 
د و پدر 

نماز دو ركعتىدنياى عجاب آميز رنگ ها

داستان 
لطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

لطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

كانال سوئز
آمــوزگارى از يكى از دانــش آموزان 
كلاس خود پرسيد:بگو ببينم كانال سوئز 

در كجاست؟
دانــش آموز كمــى فكركــرد و بعد با 
تعجــب گفت: نمى دانم، آقا. تلويزيون ما 

چنين كانالى را نمى گيرد!



داستان

4

شماره 149

139
ه 3

رما
1 تي

ه 4
شنب

 

210
ه 8

نام
 روز

مه
شاپره: بدون توجه به جايى كه نگاه مى كنيد، شما ضمي

مى توانيد موجوداتى را با حيرت انگيزترين مكانيسم 
هاى طبيعى ببينيد.  از بزرگترين تا كوچكترين آنها، 

چيزهاى زيادى در مورد حيوانــات وجود دارد كه 
واقعا باعث تعجب ما مى شــوند. تعــدادى كه در 
اينجا ليست شده اند، توانايى تقليد از گياهان اطراف 

خود را دارند. آنها به شــكل برگ ها، گل ها و حتى 
جلبك ها در مى آيند. بدون شك اين بسيار پر ابهت 

خواهد بود. حيوانات هميشه پر از شگفتى هستند. 

نقاشى

رياضى

حيوانات هميشه پر از شگفتى هستند

گياه سبز قيفىگياه سبز قيفى
اين حشره زيبا، از گياهان تغذيه مى كند و اين حشره زيبا، از گياهان تغذيه مى كند و 
به نظر مى رسد مثل يك برگ است. هنگامى به نظر مى رسد مثل يك برگ است. هنگامى 
كه آنها در حال استراحت هستند، بال سبز كه آنها در حال استراحت هستند، بال سبز 
خود را به دور خود مى گيرند و بيشتر شبيه خود را به دور خود مى گيرند و بيشتر شبيه 
يك سقف شيب دار مى شوند. يك سقف شيب دار مى شوند. 

اژدهاى دريايى برگ داراژدهاى دريايى برگ دار
 اين ماهى متعلق به خانواده اين ماهى متعلق به خانواده

اسب دريايى است. در زير آب اسب دريايى است. در زير آب 
آنها مانند جلبك دريايى شناورآنها مانند جلبك دريايى شناور
به نظر مى رسند. اما چيزى كه به نظر مى رسند. اما چيزى كه 

آنها براى حركت از آنها استفاده آنها براى حركت از آنها استفاده 
مى كند باله هايش است كه مى كند باله هايش است كه 

بسيار شفاف هستند كه به بسيار شفاف هستند كه به 
سختى قابل ديدن هستند.سختى قابل ديدن هستند.

بازى

چيــــــستــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

معماى گودال با جوابچيــــــستــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
سعى كنيد كه خوب فكر كنيد تا جواب را بيابيد.

اما معماى گودال :
در گودالــى به طول 2/4 متر خوب دقت كنيد ! چهار و دو 
دهم  و به عرض 4/3 متر باز هم خوب دقت كن سه و چهار 

دهم ، چند متر مكعب خاك وجود دارد؟

داستان مريم 
براى باباش
شــاپره: يــك روز از روزهاى خدا 
مريم كوچولــو به مامانــش مى گه 
مامانى هر شــب بابا برام قصه مى گه 
من دلم مى خواد يك شب خودم براى بابا 
قصــه بگم اما مامانى نه قصه اى مى دونم كه بابا 

بلد نباشه و نه مى تونم  كتاب داستان را بخونم.
مامانى چكار كنم؟

مامانيــش گفت غصــه نخور دختر گلــم من امروز 
داستان پرى شيطون را برات تعريف مى كنم.

اون وقت وقتى بابا اومد تو امشــب قبل خواب اين 
داستانو براش تعريف كن.

مامان براش تعريف كرد كه:
پرى شيطون بود و هميشه وسايلش را گم مى كرد 
و هر چــى مامان و بابا بهش تذكر مــى دادند كه هر 
چيزى را كه بر مى دارى ســر جاش بذار  و هر وسيله 
را بعد استفاده سر جاش بذار پرى كوچولوى شيطون 

گوش نمى كرد.
تا اينكه يك روز عروسك كوچولوى يادگارى مادر 
بزرگش رو كه مادر بزرگ مهربونش از مشهد براش 

آورده بود را گم كرد خيلى ناراحت شد هرچى گشت 
انگار آب شده بود رفته بود توى زمين.

خــلا صه ناراحــت جلــوى در خونه نشســته بود و 
دوســتانش را در حــال بــازى نگاه مى كــرد و غصه 
عروســكش را مى خــورد كه  يك فكرى به ســرش 
زد مادر بزرگش به اون گفته بود صدقه مشــكلات را 
حل مى كند پس رفت ســر كوچــه و يك 25تومانى 
داخل صنــدوق صدقات انداخت تــا خدا كمكش كنه 

عروسكش پيدا بشه.
ورسيد دم در خونه شون مامان جونش صداش كرد 
پرى جون عروســكتو دختر بى حواس گذاشته بودى 

توى يخچال.
پرى جون از اون به بعد قول داد كه ديگه حواسشو 

جمع كنه و هر چيزى را سر جاى خودش بذاره.
داستان كه تموم شد مامان مريم كوچولو گفت مريم 
گلم امشب اين داستان را براى بابا جون تعريف كن.

مريم هم پريد و مامان نازشو بوسيد.

پيام داستان:
صدقه دادن را براى كمك به 
نيازمندان را به كودكان خود 

بياموزيد
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